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گفتگو با مهندس ابراهيم اصغرزاده

س: چرا دانشجويان به اشغال لانه جاسوسي آمريكا دست زدند؟
اثرات آنها فراتر از زمان است، حكايت از آن  ج: حوادث تاريخي يا رويدادهايي كه معمولاً 
دارند كه آن حادثه يا رويداد از يك منطق و استدلال منطقي برخوردار بوده است. در طول 
تاريخ، حوادث زيادي شبيه حادثه گروگان گيري يا تصرف سفارت آمريكا چه در ايران و چه در 
كشورهاي ديگر رخ داده است؛ ولي همة آن حوادث، يا خيلي محدود بوده اند و يا به احتمال زياد 
از خاطره جمعي ملت ها خارج شده اند. اين كه چرا حادثة سفارت آمريكا به اين ميزان پايدار مانده 
است، بخشي از آن به منطق حاكم بر آن برمي گردد. واقعيت اين است كه بعد از جنگ دوم جهاني 
به خاطر عقب نشيني انگلستان از حوزه شرق كانال سوئز و خليج فارس، كشور مذكور جاي 
خود را به قدرت نوظهور ديگري به اسم آمريكا داد كه نفوذ گسترده اي داشت. حضور آمريكا 
در خليج فارس و منطقه شرايطي را ايجاد كرد كه به هر حال در پشت سر آن مداخلاتي صورت 
گرفت. اين مداخلات چه در امور ايران و چه در امور منطقه حاكم بود. البته فقط مسئله آمريكا 
نبود. شوروي هم اين مداخلات را داشت. چون شرايط بعد از جنگ دوم جهاني، شرايط يك 
جهان دوقطبي را تصوير مي كرد كه هر كدام از قطب ها سعي مي كردند مدار جاذبه خود را توسعه 
دهند. در سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني، آمريكا از دكترين هاي فوق العاده مداخله جويانه اي مثل 
دكترين نيكسون پيروي مي كرد كه اساس آن بر كودتاهاي پي در پي رژيم هاي نظامي يا حمايت از 
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رژيم هاي وابسته به خود بود. بدين جهت كه هم سدي در برابر نفوذ كمونيسم باشد و هم منافع 
آمريكا در مناطق مختلف جهان حفظ شود.

 كودتا عليه دولت دكتر مصدق و كودتا عليه سالوادور آلنده در شيلي و كودتاهاي متعدد ديگر، 
از آمريكا يك چهرة كاملًا متجاوز، امپرياليستي و توسعه طلب ساخته بود. حضور آمريكا در ويتنام 
و مداخلات آن در آسيا باعث شده بود، خود مردم آمريكا هم عليه اين دكترين هاي تهاجمي 
كشورشان موضع بگيرند. انقلاب ايران يك انقلاب كاملًا مردمي بود و در برابر يك رژيم مستبد 
و ديكتاتور به نتيجه رسيده بود. بخشي از عوامل اين انقلاب به اين جهت بود كه مردم ما در طول 
سال هاي بعد از كودتا عليه دكتر مصدق مي ديدند كه رژيم پهلوي در ايران كاملًا به آمريكا وابسته 
شده است، به گونه اي كه نه تنها براي حفاظت از منافع آمريكا نقش ژاندارمي به دولت ايران داده 
شده بلكه شاه را به يك سري امكانات و وسايلي مجهز كردند. تأسيس يك سازمان امنيتي مخوف 
به نام ساواك و بعد ايجاد يك ارتش بسيار بزرگ با سلاح هاي پيشرفته كه بيشترين هدف آن، 
جايگزيني مأموريت هاي ارتش آمريكا در منطقه بوده است، از جمله اين موارد بود؛ به طوري كه 
باعث شد مردم شاه را به شدت آمريكايي بدانند؛ يعني معتقد بودند، شاه آمريكايي است. جالب اين 
كه خود دولت آمريكا و به عبارتي مردم آمريكا، ايران را معادل شاه مي دانستند. و شاه، يعني ايران 
و ايران يعني شاه. در داخل ايران هم مردم به شدت نسبت به رژيم شاه موضع داشتند. ما ايراني ها 
عادت داريم كه تاريخ را به طور مرتب مرور كنيم و با تاريخ زندگي كنيم. شايد در بسياري از 
كشورهاي دنيا بدين گونه نباشد. شايد خود آمريكايي ها هر چند سال كه رئيس جمهورشان عوض 
مي شد، خاطرات و حوادث گذشته را فراموش كرده باشند. يعني ممكن است كه آمريكايي ها خيلي 
از حوادثي كه در سال هاي دور رخ داده است، دو دهه يا سه دهه پيش در كشورشان يا دنيا فراموش 
كرده باشند. اما ايراني ها اين عادت را ندارند؛ ايراني ها با تاريخ زندگي مي كنند. وقتي آمريكا 
مي خواست ارتش ايران را سازماندهي كند، به كمك پنتاگون، تعداد زيادي مستشار آمريكايي وارد 
ايران شدند كه گاهي اوقات به رقم 30 تا 40 هزار نفر مي رسيد. 30 تا 40 هزار نظامي يك كشور 
خارجي به عنوان مستشار در داخل ايران رفت و آمد مي كردند؛ بالاخره امكان داشت اين ها در 
خيابان تصادف كنند، دعوا كنند، اتفاقي براي شان بيفتد؛ بر اساس قوانين ايران بايد اين ها مي آمدند 
و در دادگاه هاي ايران محاكمه مي شدند. يك ايراني اگر مورد ظلم واقع مي شد يا شكاياتي داشت 
از يك آمريكايي بايد به دادگاه مراجعه مي كرد. آمريكايي ها با حكومت پهلوي به تفاهم رسيدند 
و موافقت نامه اي را امضا كردند كه طي آن موافقت نامه، آن دسته از نيروهاي ارتش آمريكا كه در 
ايران حضور داشتند، از مصونيت ديپلماتيك برخوردار مي شدند و مردم ايران نمي توانستند عليه آنها 
شكايت كنند و بايد به دادگاه هاي آمريكا مي رفتند. به همين دليل در سال 43 حضرت امام بحث 
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كاپيتولاسيون را مطرح كردند كه منجر به تبعيد ايشان شد. و بعد قيام پانزده خرداد و بعد از آن 
سلسله مسائلي كه رخ داد، به خصوص كه پشت سر هم ]اتفاق[ مي افتاد، آقاي كارتر و رژيم آمريكا 
را بر آن داشت كه اعلام كنند، ما همان سياست هاي نيكسون را ادامه مي دهيم. چنان كه به ايران 
اسلحه دادند و حتي پذيرفته شده بود كه تعدادي هواپيماهاي آواكس در اختيار ايران گذاشته شود. 
بعد هم از رژيم ايران حمايت كردند و اعلام نمودند، رژيم ايران رژيم باثباتي است؛ و تا زماني كه 
شاه ايران را ترك كرد، اينها كاملًا از او حمايت مي كردند. بعد از آن هم، زماني كه به انقلاب نزديك 
شديم، آمريكا يكي از فرماندهان نظامي خود به اسم ژنرال هايزر را به ايران فرستاد. ژنرال هايزر 
قدرتمندتر از سوليوان، سفير آمريكا در ايران عمل مي كرد. به اعتراف آقاي برژينسكي، مأموريت 
اصلي او كودتا بود، يعني هماهنگ كردن ارتش براي انجام يك كودتا. بعد از انقلاب هم ما مشاهده 
مي كرديم كه آمريكا كاملًا مداخلات خود را در امور ايران حفظ كرده و سفارت آمريكا در تهران 
با مقامات مخالف انقلاب تماس دارد و رفتارهايي كه ديپلمات هاي آمريكايي در ايران انجام 
مي دادند، فراتر از پروتكل هاي ديپلماتيك بود. مأموريت هاي يك سفارتخانه كاملًا مشخص است 
و كنوانسيون هاي بين المللي آن را ترسيم كرده است؛ اما سفارت آمريكا و كادر سازمان سيا كه در 
سفارت مستقر بودند، براي خود مأموريت هايي جدي تر قائل بودند؛ اين كه انقلاب چه سرنوشتي 
پيدا مي كند و مخالفان انقلاب چه كار مي كنند. تماس هاي آنها و مواضعي كه كاخ سفيد نسبت به 
انقلاب مي گرفت، به ويژه وقتي 21 اكتبر يا 22 اكتبر 1979 دولت آمريكا اجازه ورود شاه را داد. 
حتي اگر بعد از انقلاب به شاه اين اجازه را مي دادند، شايد اين حساسيت براي ما ايجاد نمي شد، 
بالاخره شاه آمريكايي بود و بعد هم فرار كرده بود و رفته بود به آمريكا. ولي كاري كه شاه كرد اين 
بود كه خيلي از ايران دور نشد؛ يعني در كشورهاي اسلامي باقي ماند. ابتدا به مصر و مراكش رفت 
و چون ديد شرايط افكار عمومي جهان سازگار نيست كه كشورها او را نگه دارند، تا مي توانست به 
آمريكا نزديك شد. يعني تا مكزيك جلو رفت تا نزديكي مرز آمريكا، وقتي آمريكا به بهانه يك اقدام 
انسان دوستانه اعلام كرد، مي خواهيم شاه را راه بدهيم، ما به عنوان اعتراض تصميم به چنين اقدامي 
گرفتيم. اقدام دانشجويان اقدامي بود كه در يك بستر تحليلي تاريخي و منطبق بر اتفاقات واقعي 
كه در اين كشور رخ داده بود، كاملًا مورد تأييد جامعه و مردم قرار گرفت. لازم به ذكر است، اگر 
آن روز دانشجويان اين كار را نكرده بودند، بعدها امكان وقوع كاري مشابه با آن و با هزينة بيشتر 
و با خسارت بيشتر، بعيد نبود. يعني جامعة ايران به شدت حساس شده بود روي رفتار آمريكا. 
چرا كه فضاي ابتداي انقلاب، به ويژه ماه هاي اول انقلاب. يك فضاي به شدت ضدآمريكايي 
بود و پذيرفتن شاه در آمريكا، اين حساسيت را دوچندان كرده بود. اگر دانشجويان چنين اقدامي 
نمي كردند، چه بسا حمله هايي به سفارت آمريكا مي شد و ممكن بود پديده اي خشن تر و اتفاقات 

گفتگو با مهندس ابراهيم اصغرزاده
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غيرقابل كنترل بيشتري رخ دهد.
س: دانشجويان چه كساني بودند و براي ورودشان از چه تاكتيك هايي استفاده كردند؟

ج: در حقيقت در اواخر رژيم پهلوي، دانشجويان نقش خيلي جدي در پيشتازي فعاليت هاي 
مبارزاتي داشتند؛ يعني بعد از اين كه مبارزات مسلحانه به بن بست رسيده بود و گروه هاي چريكي 
مورد هجوم قرار گرفته بودند و ديگر تقريباً مبارزه حرفه اي مسلحانه در كشور ديده نمي شد؛ 
جنبش دانشجويي كشور نقش زيادي داشت و در دانشگاه ها مبارزه خود را عليه شاه توسعه داده 
بود. در خارج از كشور هم، خيلي موفق بودند؛ يعني كنفدراسيون دانشجويي در آمريكا، كار را 
به جايي رسانده بود كه در ديدار شاه و كارتر، بر اثر گازهاي اشك آوري كه براي متفرق كردن 
دانشجويان زده شد، هم اشك شاه و هم اشك كارتر درآمد. مبارزات دانشجويي بعد از انقلاب 
تحت عنوان دانشجويان مسلمان و نيروهاي مذهبي شكل گرفته بود كه در دانشگاه ها حضور 
داشتند. آنها سازمان ها و انجمن هايي را تأسيس كردند و با هم متحد شدند كه محصول آن، دفتر 
تحكيم وحدت بود. بعد از آن، دانشجوياني كه با هم، هم پيمان شدند تا عليه پذيرش شاه در آمريكا 
دست به اقدام بزنند، براي تمايز از دانشجويان با گرايش هاي فكري و وابستگي به مكاتب ديگر 
عنوان خود را دانشجوي مسلمان پيرو خط امام گذاشتند و از تاكتيك هايي استفاده كردند كه كاملًا 
اين اقدام را يك اقدام دانشجويي جلوه بدهند. ما با اين كه طرح هاي مختلفي در مقابلمان بود، ولي 
طرحي را پذيرفتيم كه در حقيقت يك حركت اعتراضي دانشجويي به صورت كاملًا غيرحرفه اي 
بود. لذا با دانشجويان قرار گذاشته و تصميم هاي خود را عنوان كرديم و گفتيم، اين اقدام، 48 
ساعت به طول مي انجامد. قرار نيست ما به آنجا برويم و مثل يك گروه چريكي يا گروه حرفه اي 
از اسلحه استفاده كنيم. قرار بر اين است كه ما وارد سفارت بشويم. سه تا طرح هم مطرح شد، 
يكي ايجاد يك زنجيره انساني در اطراف سفارت كه سفارت آمريكا را محاصره كنيم. دوم اين كه 
در اطراف سفارت يا جلوي در سفارت، تحصن و اعتصاب غذا كنيم؛ و سوم، وارد سفارت شده و 
گروگان بگيريم؛ كه در نهايت اين طرح آخر، از سوي دوستان من در دفتر تحكيم وحدت پذيرفته 
شد. لذا ما كاملًا بر اساس همان روشي كه مردم انقلاب كرده بودند، يعني تظاهرات مردمي بدون 
اسلحه و بر اساس اثرگذاري تبليغاتي، يعني اين كه بتوانيم يك شوك تبليغاتي در دنيا ايجاد كرده 
و اعتراض خودمان را به گوش مردم دنيا برسانيم، تصميم گرفتيم وارد سفارت بشويم. اما اگر قبل 
از ورود به سفارت نيروهاي امنيتي و انتظامي ايران متوجه مي شدند، در اطراف سفارت موضع 
مي گرفتند و اين كار باعث مي شد ما قبل از ورود به سفارت با خود پليس ايران درگير بشويم و 
اين تمام برنامه را به هم مي ريخت. بنابراين برنامه بايد كاملًا مخفي انجام مي شد و به هيچ وجه، 
اطلاعاتي از آن بروز نمي كرد. وقتي وارد سفارت مي شديم، مي دانستيم مي خواهيم ساختمان هاي 
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سفارت را اشغال كنيم؛ مي دانستيم اگر به همراه مان در انجام اين كار اسلحه يا ابزاري تهاجمي 
باشد، توجيهي خواهد بود براي تفنگ داران آمريكايي كه به سمت ما شليك كنند. بنابراين تصميم 
گرفتيم بدون خشونت اين كار را صورت بدهيم؛ يعني تظاهرات كنيم و داخل سفارت شويم 
و بعد با دست خالي اقدام به اين كار كنيم. البته پيش بيني هم كرده بوديم كه اگر آمريكايي ها به 
صورت مقاومت تيراندازي نموده و بعضي از بچه هاي ما را شهيد و زخمي كردند، ما آنها را 
برداريم و ببريم در دانشگاه تهران. مردم در آن روز براي بزرگداشت شهداي 13 آبان سال قبل 
كه تعدادي دانشجو و دانش آموز در جلوي در دانشگاه تهران به شهادت رسيده بودند، به سمت 
دانشگاه راهپيمايي كردند. بنابراين ما تصورمان اين بود كه اگر هم مورد حمله قرار گرفتيم، اين 
كار را دوباره به صورت ديگري ادامه مي دهيم؛ يعني جنازه دوستانمان را به داخل دانشگاه تهران 
برده و از مردم مي خواهيم كه با كمك ما سفارت را اشغال كنند. به هر حال تصميم خيلي جدي 
بر آن بود كه اعتراضي نسبت به اقدام آمريكا انجام دهيم تا افكار عمومي دنيا متوجه عمل خلاف 
اين كشور براي بردن شاه به آمريكا بشود. دقيقاً تصور ما اين بود كه بردن شاه به آمريكا، يعني 
هماهنگ كردن شاه و ژنرال هايش كه حالا وارد نيويورك شده بودند يا در بعضي از كشورهاي 
منطقه هنوز داشتند مثل تيمسار پاليزبان و تيمسار اويسي و كساني كه به هر حال از سران ارتش 
شاه بوده و رفته بودند. ما فكر مي كرديم كه ورود شاه به آمريكا، نه تنها توهين به انقلاب و مردم 

ايران است، بلكه مقدمه يك برنامه ريزي جدي براي انجام يك كودتاست.
س: چرا دانشجويان مايل بودند خودشان را خط امامي بدانند؟

ج: ما به لحاظ فكري خيلي تحت تأثير و مريد رهبر انقلاب بوديم. ما و خيلي از گروه هاي 
اجتماعي؛ بسياري از نظريه پردازان، انقلابيون و كساني كه قبل از انقلاب زحمات بسياري را 
كشيدند، اين گروه از افراد نتوانسته بودند هيچ استراتژي منطقي را به جلو ببرند، تا انقلاب به نتيجه 
برسد. يعني رژيم شاه به راحتي همة جريان هاي مبارز و انقلابي را سركوب مي كرد و مي توانست 
در مقابل شان ايستادگي كند. تنها كسي كه قادر بود مردم را به خيابان بكشاند و بر اساس يك 
استراتژي مخصوص به خود كه منحصر به فرد بود عمل كند، امام بود. چرا كه كمتر رهبران انقلابي 
هستند كه چنين استراتژي هايي را انتخاب كنند؛ لذا بيشتر مي توان آن را يك نوع مقاومت منفي يا 
مقاومت مدني نام گذاري كرد. خود حضرت امام توانست توده هاي مردمي را به خيابان بكشاند و 
در حقيقت براي ما نقش رهبر انقلاب و كسي را داشت كه ديدگاه ها و انديشه هايش كاملًا به ما 
جهت مي داد. ايشان مواضع فوق العاده حساسي نسبت به مداخلات خارجي ها در ايران داشتند و 
در صحبت هايشان به طور دائم مي فرمودند، ما مشكل اصلي مان از آمريكاست. بنابراين دانشجويان 
براي اين كه ثابت كنند پيرو ديدگاه هاي ايشان هستند و براي اين كه به نوعي خود را از بقيه 
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گروه هايي كه مدعي مبارزه با آمريكا يا امپرياليزم بودند، متمايز كنند، عنوان دانشجويان پيرو خط 
امام را براي خود انتخاب كردند.

س: واكنش اعضاي سفارت در هنگام ورود شما، چگونه بود؟
ج: آنها ابتدا باورشان نمي شد؛ يعني در لحظات اول كاملًا گيج شده بودند.آنها داراي پروتكل هايي 
بودند كه اگر مورد هجوم قرار گرفتند، بلافاصله بايد درها را ببندند، اسناد طبقه بندي شده را نابود 
كنند و وظايف ديگري كه براي خود معين كرده و نوشته بودند انجام دهند. قبلًا آمريكايي ها 
پيش بيني مي كردند كه سفارت در معرض خطر است و حتي نه فقط بعد از انقلاب بلكه قبل از 
انقلاب هم آقاي سوليوان، اين را پيش بيني كرده بود كه امكان دارد سفارت در معرض خطر قرار 
بگيرد. ولي به خصوص در بعد از انقلاب و وقتي كه آمريكايي ها شاه را پذيرفتند از سفارت آمريكا 
در تهران گزارش هايي مبني بر خشم مردم ايران به آمريكا ارسال شد و عنوان گرديد، امكان دارد 
ما مورد تهاجم قرار بگيريم. بنابراين يك تمهيداتي را انديشيده بودند. به طور مثال درهاي فولادي 
براي ساختمان هاي اصلي تدارك ديده بودند؛ سيستم دوربين هاي مداربسته تهيه كرده بودند و به 

به خط كردن بخشي از گروگان ها در لانه
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گونه اي طراحي انجام شده بود كه در لحظات وقوع يك حادثه بتوانند بلافاصله تمامي اسناد را 
نابود كنند و سيستم مخابراتي شان هم كه دائماً در حال تماس گيري با آمريكا بود. وقتي ما وارد 
شديم، آنها اول گيج بودند ولي بعد كه اعلام كرديم بايد تحت هر عنواني شما را به گروگان 
بگيريم، و ارادة بچه ها را ديدند، ديگر كاملًا تسليم شدند و در عرض شايد دو ساعت، دو ساعت 
و نيم سفارت آمريكا تسليم شد. فقط يك بخش كوچكي از آن كه شبيه گاوصندوق بود و در 
آن اسناد و كيت هاي كامپيوتري، كريستال ها و كدهاي رمزدار مثلًا نابود مي شدند آن براي ما قابل 
تصرف نبود، فكر مي كنم تا ساعت 3/5 بعد از ظهر يك تا دو ساعت، تعدادي آمريكايي داشتند آنها 

را نابود مي كردند كه تا آنجا به طور كامل به تصرف دانشجويان دربيايد يك مقدار طول كشيد.
س: حس معنوي دانشجويان از شب قبل از عمليات تا بعد از آن چطور بود؟

ج: فوق العاده هيجان زده بودند. با توجه به اين كه باهوش بودند و نسبت به اوضاع تحليل داشتند، 
متوجه بودند چه كاري را انجام مي دهند. اين كار مي توانست اثرات بسيار گسترده اي بر انقلاب 
داشته باشد، حتي مي توانست موجب ناراحتي و اعتراض رهبر انقلاب بشود و بعد مردم هجوم 
بياورند و دانشجويان را از سفارت بيرون بريزند و حتي دستگير بكنند. امكان داشت دولت موقت 
واكنش نشان بدهد؛ اينها باعث شده بود دانشجويان در انجام يك كار عظيم دچار يك نوع ترديد 
باشند. ورودشان و تا ساعت هاي اوليه كه گروگان ها گرفته شدند، با هيجان همراه بود. اما وقتي 
اين خبر از طريق راديو و تلويزيون منتشر شد، مرحوم حاج احمدآقا فرزند حضرت امام از قم 
تماس گرفته و اعلام كرد، به دانشجويان بگوييد، حضرت امام گفتند، دانشجويان جاي خوبي را 
اشغال كردند و نظر امام روي اين كار مثبت است. اين موضوع باعث شد كاملًا ورق برگردد و 
دانشجويان نسبت به كارشان اعتماد به نفس بيشتري داشته باشند و احساس كنند قضيه را خيلي 
جدي جلو مي برند. البته باز هم اين حادثه آن قدر مؤثر نبود تا آن كه يك روز بعد به واسطه 
فرمايش امام، حركت دانشجويي و غيرحرفه اي به يك حركت حرفه اي و دائمي تبديل شد؛ يعني 
وقتي كه ايشان در روز بعد از حادثه گروگان گيري، از آن به عنوان يك حادثه انقلابي و بزرگ تر از 
انقلاب اول نام بردند و بعد هم مردم ريختند جلوي سفارت آمريكا. ما در روز قبل دائماً با بلندگو 
)دستي( مي گفتيم، مردم برويد كنار، برويد كنار، يك وقت ممكن است باعث اتفاقي بشود. فكر 
مي كرديم حضور مردم در كنار سفارت كار بدي است، يعني كاري است كه شايد براي دانشجويان 
مزاحم و دست و پا گير باشد. اما روز بعد با چيز ديگري مواجه شديم، يعني با حمايت بسيار قاطع 
رهبر انقلاب و بلافاصله واكنش گسترده توده هاي مردم، بدون آن كه نياز به چيز ديگري باشد. 
به گونه اي كه از شهرهاي دور هم با پاي پياده راه مي افتادند و مي آمدند، براي اين كه مثلًا اطراف 
سفارت آمريكا در تهران باشند. اين قضيه هجوم و موج انساني كه در خيابان هاي اطراف سفارت 
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ايجاد شده بود، ما را با يك جريان جديدي مواجه كرد. بدين معني كه ديگر ما دانشجو به اين 
مفهوم كه آمده بوديم يك اقدام 48 ساعته انجام دهيم و به آمريكا اعتراض كنيم، گروگان بگيريم 
و سپس رها كنيم و بگوييم، حالا حرفمان را به گوش مردم دنيا رسانده ايم، ]نبوديم[؛ ديگر اوضاع 
فرق كرده بود و به يك جرياني تبديل شد و به عبارتي يك مأموريت رسمي تر از طرف رهبري 

انقلاب و ملت ايران به ما سپرده شده بود كه اين گروگان ها را نگه داريم.
س: برنامه پس از ورود چه بود؟

ج: ما پس از اين كه وارد سفارت آمريكا شديم، سازمان دهي خود را گسترش داديم. بايد مي توانستيم 
آنجا را براي مدت 24 يا 48 ساعت اداره كنيم. همچنين بايد مقداري از اسناد كه پيش بيني مي كرديم 
مداخلات آمريكا در ايران را ثابت مي كند و به نوعي باعث مشروعيت بخشي به اقدام ما شود را 
سريعاً ترجمه مي كرديم و در اختيار مي گرفتيم. ولي بعد از روز اول، يعني در روز دوم كه مورد 
حمايت امام قرار گرفتيم و دولت موقت سقوط كرد، ديگر فكر كرديم كه قضيه خيلي جدي تر 
از اين حرف هاست و بايد مأموريت جدي تري انجام بدهيم. بنابراين سازمان دهي خودمان را به 
گونه اي گسترش داديم كه دانشجويان بتوانند از ساختمان سفارت حفاظت كنند، گروگان ها را در 
اختيار داشته باشند و بتوانند هر چه سريع تر به خصوص اسناد طبقه بندي شده را ترجمه كنند و 
در اختيار مردم بگذارند. البته تصميم هايي هم راجع به نحوة تعامل با كساني كه از طرف آمريكا يا 

مقامات خارجي مي خواستند با ما يا گروگان ها ملاقات و ميانجي گري كنند، گرفته مي شد.
 ضمناً بايد مي توانستيم افكار عمومي دنيا را قانع كنيم كه گروگان گيري مسالمت آميز بوده است 
و گروگان ها سالم هستند. در ضمن بايد مثل يك نيروي امنيتي كاملًا مراقب مي بوديم تا اسرار 
داخل سفارت آمريكا به گونه اي افشا نشود كه به آمريكا قدرت بدهد تا طي عملياتي گروگان ها 
را آزاد كند. بنابراين ديگر كاركردهاي دانشجويان خط امام كاملًا كاركردهايي متناسب با آن حادثه 
بود. يعني اين كه گروگان ها به خوبي و سالم نگهداري بشوند؛ چرا كه قرار نبود خشونت به كار 
رود. مواد غذايي در داخل سفارت بود. در سوپرماركت سفارت براي محاصره چند ساله مواد 
غذايي تدارك ديده شده بود. يك آشپز پاكستاني مقيم سفارت هم بود و متأسفانه بعدها فهميديم 
اطلاعات زيادي را از داخل سفارت به آمريكايي ها داد. ما آنجا او را نگه داشتيم تا براي آمريكايي ها 
غذا درست كند. بعضي از دانشجويان پيرو خط امام اعتراض داشتند و مي گفتند، شما نبايد با 
آمريكايي ها خوش ر فتاري بكنيد، اينها جاسوس هستند و بايد مجازات شوند، ما بايد آنها را محاكمه 
كنيم و بايد مانند اسراي جنگي در اتاق هاي دربسته و تاريك نگهداري شوند ولي ما هم بر اساس 
دستور حضرت امام، هم بر اساس تعاليم اسلامي و هم تصميمي كه گرفته بوديم، مي خواستيم با 
آنها خوش رفتاري كنيم. بنابراين ناچار شديم تعدادي از دوستان دانشجوي خودمان را از سفارت 
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آمريكا اخراج كنيم، براي اين كه خداي ناكرده حادثه غيرمترقبه اي پيش نيايد، اگر يك گروگان 
آمريكايي آسيب مي ديد، فوت مي كرد يا مريض مي شد، مي توانست تمام حركت را تحت الشعاع 
قرار بدهد. بعد از آن قضيه، مهم ترين استراتژي ما اين بود كه بتوانيم به صورت جدي روي تبليغات 
جهاني و روي افكار عمومي دنيا تأثير بگذاريم و به دنيا بگوييم، چرا اين كار را كرديم و چرا بايد 
آمريكا شاه را به ايران تحويل بدهد. ولي بعد يعني ماه هاي بعد، آن قدر مناسبات سياسي پيچيده شد 
و اين مبارزه ايران و آمريكا در هم تنيده شد كه تصميم گيري از كنترل دانشجويان خط امام خارج 
شد و بعد از حمله آمريكا به صحراي طبس و بعد از اتفاقات ديگر غيرقابل كتمان بود كه آمريكا 
مي خواهد دست به عمل غيرمنطقي بزند، لذا مسئله به مجلس سپرده شد و طبعاً بعد از تشكيل 

مجلس و تصميم گيري، مسئله گروگان گيري از كنترل دانشجويان خارج شد.
س: فكر نمي كرديد امام از اين اقدام ناراحت شوند؟

ج: اين پيش بيني را مي كرديم كه امكان دارد اين كار مورد تأييد امام نباشد، چون بالاخره ما 
پيش بيني مي كرديم كه دولت موقت سقوط مي كند و شايد اين كار به ضرر انقلاب باشد. اما تحليل 
و جمع بندي كلي ما اين بود كه اين كار در جهت انديشه هاي امام مي باشد. ولي به خاطر اين كه 
محدوديت ايجاد نشود، آماده اين بوديم كه اگر امام ناراحت شدند يا گفتند، دانشجويان از سفارت 

آمريكا خارج بشوند، ما عذرخواهي كنيم و خارج بشويم.
س: نظر دانشجويان درباره بيانيه اي كه امام)ره( به مناسبت 13 آبان، چند روز قبل منتشر كرده 

بودند چه بود؟
ج: برداشت كلي ما اين بود كه امام)ره( از مسئله دخالت هاي آمريكا فوق العاده ناراحت است و 
حتي بعد از اين كه آمريكايي ها شاه را پذيرفته بودند، به مناسبت سالگرد استقلال الجزاير، دولت 
موقت و مقامات آمريكايي ملاقاتي در الجزايري داشتند؛ مرحوم آقاي مهندس بازرگان، مرحوم 
چمران و آقاي دكتر يزدي در آن جا با آقاي برژينسكي مشاور امنيت ملي كاخ سفيد ملاقات 
داشتند و اين بدون اطلاع حضرت امام بود؛ در اين بين ما هم به عنوان دانشجو و فعال، نسبت به 
اين اقدام ايران، دولت ايران، اعتراض داشتيم. به هر حال جمع بندي كلي ما اين بود كه امام از اين 
اقدامات دولت موقت و از آمريكايي ها خيلي ناراحت هستند؛ لذا اين كه آيا در نهايت با اين اقدام 
دانشجويان موافقت خواهند كرد يا نه، واقعاً اطلاعي نداشتيم. البته اين يك پارادوكس بود؛ يك 
معمايي بود كه خود ما هم دچار مشكل بوديم. چون بعد از اين كه از دانشجوها دعوت كرديم 
براي انجام اين كار، اولين سئوالي كه مطرح مي كردند اين بود كه نظر امام چيست؟ اين جا مسئله 
را آقاي موسوي خوئيني ها حل كرد. يعني وقتي ما با ايشان مشورت كرديم، ايشان به ما گفتند كه 
شما فرض را بر اين بگذاريد كه من با امام مشورت كردم و امام جواب مثبت دادند. بنابراين ما به 
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دانشجويان اعلام كرديم، امام با طرح موافقت كردند. در صورتي كه چنين نبود. حتي جمله اي كه 
امام در پيامي كه به مناسبت 13 آبان داده بودند، تنها اشاره اي به اعتراض سراسري دانشجويان و 
طلاب عليه آمريكايي ها بود و ما اين را قرين به اين گرفتيم كه حضرت امام در جريان هستند. ولي 
واقعيت اين بود كه امام اصلًا در جريان نبودند. در ضمن حوادثي قبل از آن اتفاق افتاده بود. به طور 
مثال چيزي حدود دو يا سه روز بعد از انقلاب، حادثه اي صورت گرفت و يك عده از اعضاي 
سازمان هاي چريكي كه ماركسيست بودند، تحت عنوان چريك هاي فدايي خلق به سفارت آمريكا 
حمله كردند و آمريكايي ها را به گروگان گرفتند. آن حادثه با اقدام خيلي سريع دولت موقت 
مواجه شد و خيلي سريع سفارت را از دست چريك هاي فدايي درآوردند و آمريكايي ها را آزاد 
كردند. اين كار مورد مخالفت مسئولان ايران واقع شد؛ ولي تحليل ما اين بود كه آن كار اولاً توسط 
ماركسيست ها صورت گرفته و ثانياً توسط يك سازمان چريكي حرفه اي با اسلحه. يعني به سفارت 
آمريكا حمله كرده بودند و اين حمله، حتي مي توانست تلفاتي از آمريكايي ها داشته باشد و اين 
كار در كشورهاي مختلف صورت گرفته بود. خيلي از چريك ها يا خيلي از مبارزان در كشورهاي 
مختلف حمله مي كردند، به صورتشان نقاب كشيده و آمريكايي ها يا اتباع كشوري را به گروگان 
مي گرفتند؛ اما ما كارمان كاملًا دانشجويي بود و اصلًا قرار نبود كسي صورتش را بپوشاند. بايد 
همه صورت هايشان كاملًا شفاف ديده مي شد؛ يك اعتراض دانشجويي بود. حتي در اعلاميه اي 
كه قبل از تصرف سفارت آمريكا آماده كرده و در اختيار مردم و رسانه ها گذاشتيم، كاملًا توضيح 
داده بوديم كه اين اقدام ما يك اقدام كاملًا اعتراضي و دانشجويي است و مي خواهيم از اين طريق 
اعتراض خود را به گوش دنيا برسانيم. براي اين كه با اين كار شوك تبليغاتي يا شوك رسانه اي 
ايجاد بكنيم. گروگان گيري را انجام داده بوديم تا بگوييم كه اعتراض داريم و اين كار آمريكا اشتباه 
بوده است. اما اقدامي كه چريك هاي فدايي يا سازمان هاي ديگر كرده بودند، مورد اعتراض دولت 
موقت و حضرت امام قرار گرفته بود. چرا كه اقدامي بود برخلاف منافع جمهوري اسلامي و 
برخلاف منافع دولت چون علي الظاهر دولت بايد در مقابل تهاجمات نظامي، از سفارت خانه هاي 
كشورهاي ديگر محافظت مي كرد. ما استدلال هاي ديگر را هم اضافه كرده بوديم و آن اين بود كه 
در هفت - هشت ماهي كه از انقلاب گذشته بود، سفارت آمريكا اقدامات غيرديپلماتيك انجام 

مي داد و اين را بايد ثابت مي كرديم و ثابت كرديم.
س: در اين بين نقش آقاي خوئيني ها چه بود؟

ج: آقاي خوئيني ها يك روحاني روشنفكر و مورد اعتماد دانشجوها بود و مي توانست هم براي 
دانشجوها راهنما و هم رابطي بين دانشجويان و حضرت امام باشد.

س: علت انتخاب اين شخصيت چه بود؟
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ج: اين ارتباط از قبل وجود داشت. آقاي موسوي خوئيني ها نماينده امام در راديو تلويزيون بودند 
و رابطه ايشان هم با دانشجويان خوب بود. خود تصميم گيران اصلي دانشجويان كه سه تن از 
كميته مركزي دانشجويان بودند، از قبل از انقلاب با ايشان ارتباط داشتند و طي تماس هايي در 
خصوص تشكيل دفتر تحكيم وحدت و فعاليت هاي ديگر، ارتباط مان با ايشان حفظ شده بود؛ 

بنابراين ايشان را انتخاب كرديم.
س: برخورد دانشجويان با گروگان ها در داخل سفارت چگونه بود؟

ج: به مسئله كاملًا مهمي اشاره كرديد. اين مطالب هر سال توسط آمريكايي ها گفته مي شود يا 
توسط خود گروگان ها مطرح مي شود. البته بعضي از گروگان ها كتاب و خاطرات نوشتند و اشاره 
كردند كه ما در آن ايام خوب پذيرايي شديم. درست است، اسارت چيز خوبي نيست. من خودم 
حاضر نيستم يك ثانيه هم كسي مرا به گروگان بگيرد. اما بنا نبود كه اين ها را در هتل هيلتون يا 
هتل شرايتون نگه داريم. بالاخره آمريكايي بودند. در ذهن ما دانشجويان هم اين بود كه اقدامات 
آنها، اقدامات فراديپلماتيك بوده است. گروگان گرفتن آنها هم اعتراضي بوده است. بنابراين تنها 
بايد تلاش مي كرديم خوب از آنها نگهداري شود. سعي كرديم به لحاظ بهداشتي، استراحت و 
مكان هاي امن، تأمين شان كنيم. مهم ترين چيز براي ما اين بود كه اگر هر كدام از گروگان ها به 
دست مردم مي افتادند، معلوم نبود چه اتفاقي براي شان بيفتد. نگهداري آنها در سفارت آمريكا 
مهم بود و اين كه سالم باشند. لذا مقامات خارجي، صليب سرخ، حتي نماينده پاپ در ايران، 
نماينده واتيكان با آنها ملاقات مي كردند. براي آنها مراسم مقدسشان، همچون كريسمس يا جشن 
كريسمس تدارك ديديم. به آنها كتاب و رمان براي مطالعه، فيلم ويدئويي مي داديم. لازم به ذكر 
است كه در آن زمان ويدئو در جامعه ما رسم نبود و ويدئو تكنولوژي جديدي بود كه به تازگي 
وارد بازار شده بود. ما در سفارت آمريكا از ويدئو و فيلم هاي آمريكايي استفاده مي كرديم تا 
گروگان ها بتوانند وقت خود را بگذرانند. همچنين و اطلاعات اوليه اي از آنها تهيه كرديم، آن 
اطلاعات اوليه براي آن بود كه يك پرونده مقدماتي براي شان تشكيل بدهيم و ديگر تحت هيچ 
عنواني آنها را تحت فشار قرار نداديم. مگر اين كه يك آمريكايي مي خواست فرار كند يا شرايط 
را به هم بريزد و شورش كند كه در آن صورت او را از بقيه جدا كرده و براي مدتي در يك اتاق 
نگه مي داشتيم. ولي باز هم در همان اتاق امكان ورزش، توپ، كتاب و يا چيزهايي كه لازم داشت 
در اختيارش قرار مي گرفت. آمريكايي ها با همديگر شطرنج بازي مي كردند، جشن مي گرفتند و به 
هر حال در مراسمي كه كاملًا يك زندگي جمعي را براي شان حفظ مي كرد، حضور پيدا مي كردند. 
من نمي پذيرم كه گفته بشود در آن شرايط با آمريكايي ها خيلي بدرفتاري مي شد. ولي اينكه گفته 
بشود كه آمريكايي ها از آن كار راضي بودند يا نه، پاسخ منفي است. چرا كه آنها اسير و گروگان 
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بودند، گروگان بودن آن هم در مدت 444 روز براي هر كسي و به خصوص براي خانواده آن فرد 
فوق العاده سنگين و زجرآور است. من اين را مي پذيرم كه آنها به لحاظ رواني و خانوادگي، بسيار 
تحت فشار قرار گرفتند. ما به آنها اجازه مي داديم نامه بنويسند و مي گذاشتيم هر كارت پستال و 
نامه اي كه مي آمد و يا هديه اي كه آمريكايي ها مي فرستادند، در اختيارشان قرار گيرد. حتي اجازه 
مي داديم آنها غذاهاي باب ميل خود را به آشپز سفارش دهند. حتي دو تن از خانم هايي كه نهايتاً 
همراه با گروگان ها در لانه جاسوسي باقي ماندند كه اسم دقيق شان را به خاطر نمي آورم، براي 
گروگان ها با مواد اوليه اي كه ما در اختيارشان قرار مي داديم، كيك مي پختند. به هر حال رفتار ما 
در مقابل گروگان هاي آمريكايي، متفاوت با رفتاري بود كه عمدتاً تحت عنوان گروگان گيري، چه 
در اين سال ها و چه در سال هاي قبل در اخبار و گزارش ها ديده مي شود. آن گروگان گيري هاي 
حرفه اي كه منجر به باج خواهي يا منجر به تهديد جاني براي گروگان ها مي شود، كاري است 
كاملًا حرفه اي و چريكي؛ لذا ربطي به كار دانشجويان نداشت، كار دانشجويان يك اقدام كاملًا 
اعتراضي و واكنشي بود. استدلال به لحاظ حقوقي اين بود كه اين كار براي دفاع از خودمان انجام 

مي گيرد.
س: چه كساني عمدتاً مخالف حركت دانشجويان بودند؟

ج: عمدتاً دو گروه مخالف حركت دانشجويان خط امام بودند. يك گروه مخالفان انقلاب 
و طرفداران سلطنت بودند و يك گروه، قشريون يا مثلًا گروه هاي سنتي جامعه كه مهم ترين 
مسئله يا دغدغه آنها ماركسيسم يا ديدگاه هاي معطوف به شوروي بود. يعني مي گفتند: خوب 
حال آمريكا يك كشوري است كه مذهبي است، چه كار به آن داريد؟ خيلي تحليل نمي كردند 
كه چه اقدامي در مناسبات بين المللي رخ مي دهد و اين جدا شدن ايران از مدار جاذبه آمريكا 
چه تأثيري بر نظام بين المللي دارد. ولي مخالفت هاي بعدي، تا اندازه اي تشديد شد. بعضي از 
روحانيون سنتي كه اسم آنها را نمي برم، اما در دست نوشته هايم و روزنامه هاي آن زمان هم 
آمده است، شروع به اعتراض كردند؛ چنان كه مي گفتند اين دانشجويان، دانشجويان خط امام 
نيستند؛ اين ها دانشجويان خط شيطان هستند. دولت موقت آقاي بازرگان و بعضي از سياسيون، 
در آن زمان معتقد بودند، اقدام دانشجويان حركتي در تعارض با دولت است. بعضي از افرادي 
كه بعداً به قدرت رسيدند، مثل بني صدر يا قطب زاده، مي گفتند، اقدام دانشجويان، دولت در 
دولت است. بنابراين تلاش گسترده اي براي تخريب چهرة دانشجويان به عمل مي آمد. به خاطر 
اين كه اگر آمريكايي ها از دست دانشجويان درمي آمدند و در اختيار شوراي انقلاب يا دولت 
قرار مي گرفتند، ديگر دانشجويان كاره اي نبودند. آن زمان ديگر اقدامي براي آزادي آنها صورت 

مي گرفت و اعتراضي كه بعضي از اين چهره ها داشتند، اين بود كه نبايد اسناد افشا شوند.
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اسنادي كه از داخل سفارت آمريكا درآمده بود، اثر رواني گسترده اي داشت؛ به خصوص براي 
شناسايي كانال هاي آمريكا در داخل كشور و روش هايي كه آمريكايي ها براي كسب اطلاعات در 
داخل ايران به كار مي بردند. بعضي ها در داخل اعتراض داشتند كه اين اسناد نبايد منتشر شود؛ 
اما حضرت امام و مردم هم در مورد انتقال گروگان ها به دست دولت و هم در مورد جلوگيري 
از افشاگري ها موضع داشتند و اعلام كردند، دانشجويان بايد كارشان را انجام بدهند. حتي در 
زماني كه دانشجويان خيلي تحت فشار افكار عمومي بودند و خيلي ها حرف مي زدند و حرف و 
حديث هايي مبني بر آن بود كه دانشجويان مسيرهاي ديگري مي روند و از انقلاب جدا شده اند و يا 
اين كه دانشجويان باعث تضعيف انقلاب شده اند، تنها كسي كه شجاعانه به حمايت از دانشجويان 
پرداخت، امام و سپس ملت بودند. مثلًا وقتي ما افشاگري ها را متوقف كرديم، امام گفتند كه نه، 
ادامه بدهيد. بعد مردم آمدند جلوي سفارت و شعار دادند، دانشجوي خط امام، افشا كن، افشا 
كن. در خصوص اين كه گروگان ها را به دولت تحويل بدهيم يا نه، هم امام مخالفت كردند و هم 
مردم. بارها اين حمايت هاي حضرت امام و مردم باعث شد آن تزلزل و يأسي كه امكان داشت 
بر اثر فشارها بر روي دانشجويان اثر گذارد، خنثي شود و دانشجويان دوباره ارادة جدي تري براي 

ادامه كارشان پيدا مي كردند.
س: با توجه به تصويري كه از آمدن حاج احمدآقا به فرودگاه موجود هست و استقبال از 

آزادي گروگان ها، چه استدلالي پشت تحويل دادن سياه پوست ها و زنان بود؟
ج: به هر حال انقلاب پيام هاي زيادي براي دنيا داشت. امام در پي آن بودند كه پيام هاي خود را 
به گوش مردم دنيا برسانند، در حقيقت دانشجويان هم در پي انجام همين كار بودند. ما در پي آن 
بوديم كه يك شوك تبليغاتي ايجاد كنيم. اما با يك سد آهنيني در مقابل افكار عمومي آمريكا و مردم 
دنيا مواجه شده بوديم. يعني رسانه هاي بين المللي حاضر نبودند بيانيه ها و حرف هاي ما را به گوش 
دنيا برسانند. تنها مي آمدند يك بخشي از گروگان ها را نشان مي دادند و بخشي از حرف هاي ما را؛ 
يعني آن بخش از حرف هاي ما كه حاوي يك پيام مهم و يا اعتراض بود را سانسور مي كردند. فقط 
از ما چهرة آدم هاي خشن را نشان مي دادند كه حتي اصلًا مسلمان نيستند و تنها كساني هستند كه 
ديپلمات ها را گروگان گرفته اند. در اينجا، حضرت امام پيشنهادي را مطرح كردند مبني بر اين كه 
دانشجويان؛ گروگان هاي زن و گروگان هاي سياه پوست را آزاد كنند. البته شرط هم گذاشتند كه اين 
افراد در اقدامات جاسوسي دخالت نداشته باشند. ما حساب كرديم كه حدود 13 نفر سياه پوست و 
زن در سفارت هستند. لذا آنها را آزاد كرديم تا يك پيام براي سياه پوستان و زنان آمريكايي باشد. اثر 
خوبي هم گذاشت. ولي با اين حال، مقامات آمريكايي خيلي تلاش كردند كه اين پيام كه در آزاد 
كردن اين 13 نفر نهفته بود را به حداقل برسانند. وقتي امام متوجه شدند كه شايد حادثه گروگان گيري 
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در افكار عمومي مردم آمريكا و جهان با تحريف مواجه شده باشد، اين استراتژيست باهوش، براي 
اين كه پيام خودشان را محكم تر به مردم آمريكا برسانند و پيام به صورت واقعي رسانده شود، به 
ما دستور دادند زن ها و سياه پوست ها را آزاد كنيد تا مردم آمريكا از ديدگاه اسلام نسبت به زنان 
و سياه پوستان آگاه شوند. در آن زمان، تنها دو دهه از مبارزه سياه پوستان در جنبش مدني آمريكا 
گذشته بود و هنوز هم سياه پوست ها براي رسيدن به حق و حقوق خود تحت فشار بودند. اين كار 

آزادسازي گروگان هاي سياه پوست و زن، پيام اصلي امام را به گوش آمريكايي ها رساند.
س: طريقه انتشار اسناد چطور بود؟ به نظر شما مهم ترين سندي كه در اين ماجرا افشا شد، 

كدام بود؟
ج: در حقيقت كليه س��ندهايي كه در س��فارت آمريكا به دست آمدند، مهم بودند؛ چه آنها كه 
مارك طبقه بندي داش��تند و چه س��ندهايي كه مارك نداشتند. چون نحوة جمع آوري اطلاعات 
آمريكايي ها راجع به مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و نيز بعد موضع گيري آنها 
راجع به انقلاب در آنها منعكس بود. البته اس��نادي كه رش��ته رش��ته شده و داراي مهر به كلي 
س��ري بودند، از اهميت بالاتري برخوردار بودند. ما از طريق آن اسناد، سرنخ هاي آمريكا را به 
دست آورديم. چون اسامي افراد در اسناد آمده بود، اهميت آن ها را دوچندان كرد. حضرت امام 

حجت الاسلام سيداحمد خميني در هنگام آزادسازي گروگان هاي سياهپوست و زنان
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به ما گفته بودند، اسنادي كه درباره اشخاص و افراد مي باشد را هم منتشر كنيد، چيزي به اسناد 
اضافه نشود، تحليلي روي اسناد نگذاريد و انتشار آنها به گونه اي نباشد كه افراد لجن مال شوند. 
حتي يكبار با حضرت امام ملاقات كرديم و مقداري هم ترسيده بوديم كه اسم بعضي از افراد 
در اين اس��ناد مي باشد و ممكن اس��ت ناراحت شوند و امكان دارد حساسيت مردم برانگيخته 
ش��ود، امام به شوخي فرمودند، اگر س��ند راجع به من هم هست، منتشر كنيد؛ كه مردم بدانند. 
به هر حال، انتش��ار اس��ناد به صورت فوق العاده اي فضاي تركيبي داشت. يعني داراي دو جنبه 
بود. باعث مي شد تا بعضي از افراد نگران بشوند و آن را يك كار منفي بدانند و از طرف ديگر 
بينش سياس��ي مردم را بالا مي برد. مردم با روش هاي آمريكايي ها آش��نا مي شدند. اين فقط در 
داخل ايران نبود. قضيه مخالفت جدي آمريكا با انتشار اسناد، شيوة جاسوسي و اطلاع گيري و 

جمع آوري اطلاعات را كه آمريكايي ها داخل ايران انجام مي دادند فاش كرد.
 سفارت آمريكا در تهران فقط مأموريت كنترل داخل ايران را نداشت؛ به علاوه يك مأموريت 
منطقه اي داشت و نه تنها مأموريت منطقه اي، بلكه حتي اطلاعات رادارهايي كه در زمان شاه روي 
كوهستان هاي ايران براي كنترل شوروي نصب شده بود، در مركزي درون سفارت آمريكا در تهران 
جمع آوري مي شد. همچنين اطلاعاتي كه راجع به كشورها و دولت هاي منطقه بود، در همين جا 

جمع آوري مي شد.
س: وقتي دانشجويان از جريان طبس مطلع شدند، چه حالتي اتفاق افتاد و چه تصميم هايي 

گرفته شد؟
ج: ماجراي حمله آمريكا به صحراي طبس واقعيت يك نوع تجاوزگري و تجاوزطلبي آمريكا 
بود كه با همان روحيه كاملًا توسعه طلبانه و در قالب يك اقدام نظامي عليه يك كشور مستقل 
صورت گرفت كه متأس��فانه در آن زمان با موافقت كامل شوروي هم صورت پذيرفت و البته 
به شكس��ت انجاميد. بعد از آن مس��ئله، امنيت گروگان ها براي دانشجويان خيلي حساس شد، 
به همين دليل تصميم گرفتند تعدادي از گروگان ها را از محل سفارت آمريكا خارج كنند. لذا 
تعدادي از آنها از س��فارت آمريكا بلكه از تهران خارج ش��دند و به شهرستان ها منتقل گشتند. 
البته آنجا هم باز با اس��تقبال مردم مواجه ش��دند. مردم مي آمدند و هزينه نگهداري گروگان ها 
و حتي مواد غذايي براي كس��اني ك��ه از گروگان ها محافظت مي كردن��د را تدارك مي ديدند. 
چنان كه گروگان ها به هر جايي كه منتقل شدند، محلي مي شد براي هيجان عمومي. تقريباً از 
ارديبهشت ماه سال 59 كه تصميم انتقال گروگان ها به شهرستان ها گرفته شد، نقش دانشجويان 
و نقش س��فارت آمريكا در مسائل سياسي و در حقيقت نقش گروگان گيري در مسائل داخلي 
كمرنگ گشت. بخشي از آن به خاطر اين بود كه بعد از مسئله صحراي طبس، ماجراي رابطه 
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ايران و آمريكا وارد يك فاز جديدي ش��ده بود. تا قبل از آن چنين پيش بيني مي ش��د كه شايد 
بر اس��اس تدابيري، آمريكايي ها مي پذيرفتند كه ش��اه را اخراج كنند و يا به ايران پس بدهند و 
مسئله حل بشود، اما با بي درايتي آمريكايي ها، اين كلاف پيچيده تر شد و به جايي رسيد كه بعد 
از حمله آمريكا به طبس، اصلًا كس��ي جرأت نمي كرد كه بگويد گروگان ها را آزاد كنيم و يا با 
آمريكا رابطه برقرار سازيم. امام گفته بودند كه چون در ابتدا آمريكا رابطه را قطع كرده است، ما 

ديگر اين رابطه را نمي خواهيم. از طرف ديگر اين قضيه را مي بايست مجلس حل مي كرد.
 بنابراين هيچ كس جرأت حل مس��ئله را نداشت و حتي به جايي رسيديم كه شاه مُرد و اصلًا 
صورت مسئله پاك شده بود. با اين حال حتماً بايد نهادي به نمايندگي از مردم تصميم مي گرفت 
كه اين كار را انجام دهد. بعد هم در حدود ش��هريور ماه س��ال 59 كه عراق به ايران حمله كرد و 
مجلس درگير مسائل جنگ شد؛ اين مشكلات باعث شد مسئله اتخاذ يك راه حل از طريق پارلمان 
ملي براي گروگان ها به تأخير بيفتد و كلًا ماجرا 14ماه به طول انجاميد كه همراه با سقوط كارتر 

در آمريكا و به قدرت رسيدن حزب جمهوري خواه شد.
س: خاطره مشخصي داريد از ماجراي انتقال گروگان ها؟ يا از دوران گروگان گيري؟

ج: ماه هاي آخر و به خصوص بعد از حمله آمريكا به طبس كه به شكست انجاميد، گروگان ها 
فوق العاده نااميد ش��ده بودند. مسئله خيلي طول كشيده بود. بعضي از آنها اعصابشان خيلي خرد 
شده بود و بعضي از آنها در فكر فرار بودند. انتقال گروگان ها به شهرستان ها، امكان فرار را براي 
آنها فراهم مي كرد. چنان كه يكي از آنها در اصفهان فرار كرد. يكي از آنها هم اقدام به خودكشي 
كرد كه ما خيلي سريع او را به پزشك رسانديم و زنده ماند. ذهن من از آن ايام پر از خاطره است، 
خود من در ماه هاي آخر به خاطر ازدواج با همسرم كه او هم جزء دانشجويان مسلمان پيرو خط 
امام بود ]مش��غوليت هايي داش��تم[. ديگر دانشجويان خط امام نقشي در تصميم گيري نداشتند و 
دولت قضيه را جلو مي برد. تا اين كه بعد از مصوبه مجلس به دولت مأموريت داده شد به الجزاير 

رفته و قرارداد مشترك براي انتقال گروگان ها بر اساس منافع را بررسي و امضا كند.
س: ماجرا چگونه خاتمه پيدا كرد؟

ج: خاتمه ماجرا كاملًا از كنترل و دسترس دانشجويان خارج شد، همان طور كه ادامه آن از دسترس 
دانش��جويان خارج ش��ده بود و آن گونه كه قبلًا گفتم، دانش��جويان اين اقدام را به نيت حركت 
اعتراضي 48 ساعته انجام دادند؛ اما با توجه به حمايت حضرت امام و حمايت مردم، مجبور شدند 
وظيفه اصلي يا مأموريت نگهداري از گروگان ها را داشته باشند. اما در ماه هاي آخر تدبير حل و 
فصل قضيه به دست دولتمردان افتاده بود. متأسفانه در آن زمان بعضي از دولتمردان مي خواستند از 
مسئله آزادي گروگان ها براي خود يك وجهة بين المللي كسب كنند، بني صدر و قطب زاده در پي 
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يك چنين اقدامي بودند. بعضي از دولتمردان هم مقيد به اين بودند كه دقيقاً اقدامات و مصوبات 
مجلس را با موفقيت جلو برده و اجرا كنند. در مورد پايان ماجراي گروگان گيري و اين كه آيا ما 
واقعاً به حقوق خودمان رس��يديم يا نه، ديگر در آن زمان، جنگ ش��روع شده بود و متأسفانه بعد 
مشاهده شد كه برخي از دانشجويان يا گاهي اوقات برخي از مردم، حتي حمله عراق به ايران را 
معلول يا نتيجه اقدام دانشجويان مسلمان خط امام مي دانستند. يعني گفتند، چون سفارت آمريكا 
اشغال شد، عراق به ايران حمله كرد. البته در پاسخ مي توان گفت، مگر دانشجويان كويتي سفارت 
آمريكا در كويت را گرفته بودند كه صدام به آنها حمله كرد. ماشين جنگي صدام اصلًا منتظر بهانه 
نبود. يعني اين نبود كه بخواهد به خاطر چيزي حمله كند، او اصلًا طراحي شده بود كه با ماشين 
نظام��ي خ��ود به ايران تهاجم كند. اين البته فقط مربوط به بعد از انقلاب نبود، قبل از انقلاب هم 
مدارك و شواهد زيادي حاكي از همين منظور است. به طوري كه پنتاگون اعلام مي كند، ارتشي كه 
صدام در حال فراهم سازي آن است، براي حمله به ايران مي باشد. صدام، انقلاب و مسئله سفارت 
آمريكا را فرصت مناسبي براي حمله ديد؛ ولي به هيچ وجه اقدام دانشجويان، علت اصلي حمله 
صدام به ايران يا تجاوز به ايران نبود. چه دانشجويان سفارت آمريكا را مي گرفتند و چه نمي گرفتند، 
جنگ تحميلي دير يا زود صورت مي گرفت. صدام مأموريت داش��ت كه حمله كند و ارتش��ي را 
طراحي كرده بود كه اين هدف را دنبال مي كرد و متأسفانه بعد از حمله صدام به ايران، آمريكا و 
خيلي از كشورهاي غربي از ارتش عراق حمايت كردند. برخلاف اين ادعا كه مي گفتند، دانشجويان 
پروتكل هاي بين المللي را نقض كردند، تمام كشورهاي غربي، با حمايت آمريكا از صدام در تجاوز 

به كشور مستقلي مثل ايران پشتيباني كردند و كنوانسيون ها و قوانين بين المللي را زير پا گذاشتند.
س: ماجراي انتقال كار به مجلس چگونه بود؟

ج: اثرات مس��ئله گروگان گيري در ايران، در افكار عمومي و در زندگي مردم وجود داش��ته و 
هنوز هم هست.  اين تأثير در آن زمان به اندازه اي زياد بود كه هيچ كس نمي توانست در مورد آن 
تصميم بگيرد. حتي حضرت امام هم مي گفتند، مجلس تصميم بگيرد. امام در مقابل فشاري كه 
براي آزادي گروگان ها بود، اعلام كردند، مجلس صلاحيت تصميم گيري راجع به آزادي گروگان ها 
را دارد. در صحبت ها و فرمايش هاي خود نيز به نكاتي همچون بازگشت اموالي كه توسط خاندان 
سلطنتي به غارت رفته بود، اشاره مي كردند. چرا كه آن زمان ديگر شاه يا در آمريكا نبود و يا مرده 
بود، يعني جزء تقاضاهاي مردم ايران مطرح نشد و بعد اين كه آمريكا هيچ ادعايي عليه دانشجويان 
و عليه اقدام در سفارت نداشته باشد و اين كه اموال بلوكه شدة ايران را آزاد كند. بر اساس چنين 
تمهيداتي، حضرت امام مأموريت اصلي را به مجلس سپردند و مجلس هم كميسيون ويژه اي را 

تدارك ديد و مصوبه اي گذراند كه بعد دولت شهيد رجايي آن مصوبه را اجرايي كرد.

گفتگو با مهندس ابراهيم اصغرزاده


